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 پروفسور یوسف ثبوتی 

نفر جمعیت داشته است. پدرم، عمویم   18۰۰۰حدود  در    1318در سرشماری    ام. زنجاندر زنجان متولد شده  1311در سال  

خواندند. پدرم مهارتی در کسب و کار نداشت. یتیم بزرگ شده  تر( باسواد بودند. کتاب میسال بزرگ 11و برادر بزرگم )

شب  در  میبود.  جمع  خاندان  اعضای  که  زمستان  دراز  امیرهای  اسکندرنامه،  راارسلانشدند  و...  قمری،  دیوان   نامه، 

سوم ابتدایی    -نامه را وقتی که کلاس دوم  ارسلانآورم که امیرخواندند. من در چنین محیطی بزرگ شدم. به یاد میمی

ی ابتدایی را در زنجان به پایان بردم.  توانستم بخوانم و به همین دلیل نمره دیکته و انشایم همیشه خوب بود. دورهبودم می

(. بخشی از دوره دبیرستان را در دبیرستان  13۲۴آورم. سیزده ساله بودم )را به یاد میدوره سلطه فرقه دموکرات بر زنجان 

 ها دبیرستان ملی بود به پایان بردم.توفیق زنجان که به اصطلاح آن زمان

  دادیم و به این اعتبار ملی بود. بخش دیگری از دورهدبیرستان توفیق اسلامی نبود، ولی غیراسلامی هم نبود. شهریه می

و همزمان   به دانشگاه تهران رفتم، دانشکده علوم، رشته فیزیک 13۲9دبیرستان را در دبیرستان پهلوی زنجان گذراندم. در 

 در دانشسرای عالی ادامه تحصیل دادم. 

خواندم تهران  دانشگاه  فیزیک  گروه  در  را  این  .فیزیک  و  برای  روانشناسی  و  تربیتی  علوم  درس  چند  بشویم  دبیر  که 

( در نزدیکی میدان بهارستان  1331- 13۲9ها )های علوم و ادبیات در آن سال گرفتیم. محل دانشکدهی تدریس میها مهارت

ام یا از  ام را از دانشسرای عالی گرفتهبودجه جدیدالاحداث بود. یادم نیست گواهی دبیریوتهران، در جوار سازمان برنامه

در تبریز    133۵تا    -های استثنایی از نظر سیاسی و اجتماعی استاز سال که یکی    - 133۲دانشگاه تهران. به هر حال ، از  

بودم. احساس می به دانستهدبیر فیزیک  تبریز چیزی  به    شود. از دبیریهایم اضافه نمیکردم که در  استعفا دادم و آمدم 

  کردمایشان بودم و کمک می  کرد. در کنارافشار، داشت مؤسسه ژئوفیزیک را افتتاح میتهران. در تهران دکتر حسین کشی

دادم و با معرفی ایشان با یکی  برداری استخدام شدم. همکاری با دکتر افشار را هم ادامه میو در عین حال در سازمان نقشه

از ژئوفیزیکدانان نامدار کانادایی به نام جان توزو ویلسن که به ایران آمده بود آشنا شدم و از همین طریق برای دانشجویی  

 رشته ژئوفیزیک به کانادا رفتم. در 

پرداخت.  های من را به دانشگاه تورنتو میدانستم کجاست، هزینههای نفتی، که نمیاز کانادا بورسیه شدم. یکی از شرکت

از دپارتمان فیزیک دانشگاه تورنتو فوق لیسانس گرفتم. در همان موقع تقاضایی نوشتم به    AMپس از دو سال با درجه  

ادامه تحصیل در آنجا. چاندراسکار اخترفیزیکدان برجستهدانشگاه شیکاگو خطاب به سوبرامانیان چاندرا ای  سکار برای 



گذاری کرد و  هایش را به نام او نامجایزه نوبل فیزیک را گرفت و پس از درگذشتش، ناسا یکی از ماهواره  1983بود. در  

اغ ایشان. با من مصاحبه کوتاهی  ام نشدم. بلند شدم رفتم سر به فضا فرستاد. از دور شیفته او شده بودم. منتظر جواب نامه

کرد و گفت با این معلوماتی که دارم بهتر است با جوزف چیمبرلن کار کنم که او هم در دانشگاه شیکاگو بود. دوره دکترایم  

، و دکترای نجوم و اخترفیزیک هم از همان دانشگاه گرفتم؛ دپارتمان نجوم  13۴۲تا    1339را با چیمبرلن شروع کردم، از  

ای  ( بود و بنابراین با اسباب و ادوات نجومی هم تا اندازهYerkesفیزیک دانشگاه شیکاگو در رصدخانه پرکیز )و اختر

مان  خواهم به آسمان نگاه کنم از کدام طرف تلسکوپ نگاه کنم! )خیلی از اخترفیزیکدانانآشنا شدم و یاد گرفتم اگر می

 ه کنند!(. دانند از کدام طرف تلسکوپ به آسمان نگاهنوز نمی

های  باید بگویم که دو سال دانشگاه تورنتو و سه سال دانشگاه شیکاگو بهترین سال   .( دکترایم را گرفتم19۶3)  13۴۲در  

ای تسلط پیدا  ام در دانشگاه، شیکاگو بود که چون به زبان انگلیسی هم تا اندازهام بوده است. بیشترین دوره یادگیریزندگی

های من در دانشگاه  خورم که همکلاسیو هنوز هم تأسف می  ام بیشتر شده بودراگیری علمیکرده بودم قوت و میزان ف

سال از فراگیری  شیکاگو دوره خودشان را چهارساله تمام کردند و من عجله کردم و سه ساله به پایان بردم و خودم را یک

 بیشتر محروم کردم. 

چند سالی در پرکیز بود و بخشی از رساله دکترایم را هم سرپرستی  ( به همراه پل رابرتس انگلیسی که  19۶3)   13۴۲پس از  

تراز با  )کم و بیش هم  Lecturer  کرده بود رفتم به انگلستان. در دپارتمان ریاضی دانشگاه نیوکاسل انگلستان به عنوان

شگاه پهلوی شیراز. تا  ( برگشتم به ایران و رفتم به دان19۶۴)  13۴3استادیار( کار و تدریس کوچکی به عهده گرفتم. در  

یک    13۷۶سال   و  علوم،  دانشکده  رئیس  مشهد  در  سال  یک  مطالعاتی،  مرخصی  سال  چند  جز  دانشگاه  به  در  سال 

با وزیر علوم وقت، دکتر مصطفی معین صحبت کردم و گفتم   13۷۰جدیدالتأسیس آریامهر به عنوان دانشیار بودم. در سال 

ها داریم، اند، شمار زیادی متقاضی ورود به دانشگاهها دوباره فعال شدهدانشگاهایم، جنگ هشت ساله را پشت سر گذاشته

اند و در حالی که مجوز  اند، یا بازنشسته شدهها بیرون رانده شدهاند یا از دانشگاهشمار زیادی از استادان یا مهاجرت کرده

های تکمیلی  توانند حق مطلب را درباره دوره ن نمیماهایشود، دانشگاههای کارشناسی ارشد و دکتری دارد صادر میدوره 

ها جوانان هستند، تازه مدرک تحصیلی  ها آوردم. یکی این که اکثر رؤسای دانشگاه)کارشناسی ارشد و دکتری( ادا کنند. دلیل

ر زیاد است و های لیسانس بسیااند، اطلاعات و تجربه لازم را ندارند. دوم این که شمار دانشجویان دورهخود را گرفته

که منابع مالی کافی نیست،  توانند به این دانشجویان برسند و سوم اینها خیلی هنر بکنند میمدیران و استادان دانشگاه

رسند و  های تحصیلات تکمیلی نمیها به دورهو مدیریت دانشگاه  تعداد کارمندان اداری زیادتر از حد نصاب لازم است 

، من و چند نفر از اعضای  13۴۵شوند. این را هم بگویم که وقتی در دانشگاه شیراز بودم، در  ها مغفول واقع میاین دوره

های فیزیک،  این دوره در رشته  13۴۶هیئت علمی مثل خودم پیشنهاد کرده بودیم دوره کارشناسی ارشد تأسیس کنیم و در  

 اندازی شد. ها راهاورزی و سایر رشتههای مهندسی و کششناسی و بعدها رشتهشناسی، زیستشیمی، ریاضیات، زمین



 در فیزیک در دوره اول هفت نفر بودند، یکی از آنان دکتر غلامعلی حداد عادل بود.

ای  آل نبود، ولی آغاز خوبی بود. شروع آبرومندانهمان ایدهکار بودیم. شرایطبه اندازه کافی استاد نداشتیم، خودمان هم تازه

 داشتیم.

دانم. در تأسیس تحصیلات تکمیلی  دانستم و میاز مؤسسان بسیار پیگیر تحصیلات تکمیلی در شیراز میمن خودم را یکی  

 دانم.در ایران خودم را سهیم و صاحب نظر می

پور در این کار آغازگر بود. بلافاصله  ی دکتری ریاضیات را شروع کرد. آقای دکتر رجبعلیبعد از جنگ، دانشگاه کرمان دوره

هم میها  فیزیکی ما  که  کردند  بود،  شروع  وزیر علوم  فرهادی  دکتر محمد  که  زمانی  در  کنیم.  دایر  دکتری  دوره  توانیم 

های شریف و شیراز )عملاً من( همزمان تقاضای دکترای فیزیک کردند. با شریف موافقت شد ولی به ما گفتند  دانشگاه

  13۴۶اشتیم برداشتم و رفتم نزد دکتر فرهادی. گفتم ما از سال شما آمادگی لازم را ندارید. اوقاتم تلخ شد. مدارکی را که د

گویید  دهید و به شیراز میاندازی دوره دکتری میایم، حالا به شریف اجازه راهبرای دوره فوق لیسانس دانشجو گرفته

بود. البته    13۶۷آمادگی ندارد؟ دکتر فرهادی سخنم را پذیرفت و دستور داد با درخواست ما هم موافقت شود. این سال  

ها  بعضی از همکارانم از این پیگیری من خوششان نیامد و در دو سال اول همکاری نکردند؛ ولی بعدها قانع شدند. آدم

گویم، هفت دانشجویی که در اولین که بدانید چه میطبایع گوناگون دارند. سرانجام آمدند و مشارکت کردند. برای این

 اند. شان را با من نوشتهرا به پایان بردند، همه دانشجویان من هستند و رسالهدوره پذیرفته شدند و درسشان  

برای تحصیلات تکمیلی خیلی وقت و انرژی گذاشتم و به همین دلیل خودم را در زمینه    13۶۰تا    13۴۰ی  در سه دهه

 دانم. تحصیلات تکمیلی صاحب نظر و ذی حق می

ن و آن سه دلیلی که آوردم. به دکتر معین پیشنهاد کردم اجازه دهند جای  به هر صورت برگردیم به ملاقات با دکتر معی

ها و خاصی را برای تحصیلات تکمیلی علوم پایه ایجاد کنیم. فیزیک بلد بودم، با شیمی و ریاضیات و استادان این رشته

ها اطلاع لازم  ی و ادبیات و مانند آننوع کارشان بیگانه نبودم. بنابراین اولویتم علوم پایه بود. در مسائل مهندسی و کشاورز

که خواستم این مرکز در تهران نباشد،  دانستم. دوم ایناش را نمیداریخواستم وارد گودی شوم که میدانرا نداشتم و نمی

  خواستم دارد. در عین حال نمیهای تهران زیاد بود و هست. استاد و دانشجو را از توجه کافی به درس باز میچون وسوسه

خیلی دور از تهران باشد، چون هر کاری که در حوزه مسائل اداری و مالی کشوری بخواهید انجام بدهید، یک پایتان باید  

های مدیریتی گذشته جذب شده  خواستم کارمند قدیمی و سنتی نداشته باشیم که در شیوهدائم در تهران باشد. سوم: می

 بازی معمول بکند.باشد، و اداری



جا را به نام  پسندید. اجازه داد که اینای طرز فکر من را میشناخت و تا اندازهعین مرا از دانشگاه شیراز میآقای دکتر م

ها بعد به قد و قواره دانشگاه که رسید نام دانشگاه تحصیلات  مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان تأسیس کنیم که سال 

پور هم به من پیوستند  ن مرحله به بعد بود که آقای دکتر محمدرضا خواجهتکمیلی علوم پایه زنجان به خود گرفت. از ای

 ایم و هستیم. و تا امروز در کنار هم بوده

دکترایم را از دانشگاه فلوریدا گرفتم و برگشتم به ایران و رفتم به دانشگاه شیراز که در آن زمان نامش دانشگاه    13۵۴من در  

کردم. در این سال من را »منتظر خدمت« کردند تا وضع من و چند نفر دیگر  ریس میدر آنجا تد  13۶1پهلوی بود. تا سال  

را بررسی و تعیین تکلیف کنند که هیچ وقت این کار نشد و قانونی آمد که اگر کسی چهار سال منتظر خدمت بوده و  

 تکلیفش روشن نشده اخراج است! که اخراج شدیم!

دانشگاه شیرا13۵۷-13۵۰ها )در آن سال  ز دپارتمان فیزیک معتبری داشت. همکاران، در توسعه آن کوشیده بودند و  ( 

هفده تن عضو هیئت علمی داشتیم، اقلیتی از آنان خارجی و اکثریت ایرانی بودند. دوره  -موفق بودند. در آن زمان شانزده 

 گرفتیم... دانشجو می به طور مرتب فوق لیسانس هم به راه افتاده بود و ما

بار به خارج بروند و از فرصت مطالعاتی استفاده بکنند. خود من، چهار بار، هر  ز بودند که هر چهار سال یکاستادان مجا

ام . یک سال به دانشگاه پنسیلوانیا، یک سال به دانشگاه  دانشگاه به مرخصی مطالعاتی رفته  کرد بار ، با هزینهچهار سال یک

 .ایسترن بوستونال هم به دانشگاه نورثآمستردام، یک سال به دانشگاه شیکاگو، و یک س

هر دانشگاهی که در ایران   1338- 133۷های دانشگاه شیراز تحول بزرگی در تاریخ آموزش عالی در کشور ماست. تا سال 

های درسی، اداری، استخدامی، دانشجویی، و  شد، برابر قانون تأسیس مراکز آموزش عالی، موظف بود از برنامهتأسیس می

دیگر از دانشگاه تهران الگو بردارد. ولی خود دانشگاه تهران آرام آرام به نوعی ایستایی رسیده بود. یکی از    هر موضوع 

نگاری  ی ارتباط فقط نامهبرقراری ارتباط با خارج چندان آسان نبود. وسیله  133۰- 13۲۰های  هایش این بود که در دههعلت

رفت به هر کشور اروپایی و بر واپیمای جت داشتیم که در یک روز میه  13۴۰بر بود. ولی در دهه  بود که بسیار زمان

دادند. بسیاری از کشورهای اروپایی، بدون ویزای ورودی،  گشت. کشورهای اروپایی هم روی خوش به ایرانیان نشان میمی

ها به راحتی به سفرهای  حقوقگرفتند، ولی با همان  پذیرفتند. سفر هم ارزان بود. استادان حقوق هنگفتی نمیایرانیان را می

رفتند. دانشگاه شیراز هم مشکلی نداشت. من بارها برای شرکت در کنفرانس به کانادا  ای خارج از کشور میسه هفته-دو

های دیگری با  های تحصیلی این بود که دانشگاهسه روز ماندم و برگشتم. اما فلسفه توسعه دوره -و آمریکا رفتم و دو

ال از  الگوی  الگویی غیر  با  دانشگاه شیراز  بود که  این  برنامه  افتاد.  نام شیراز  به  تأسیس شود. قرعه  تهران  دانشگاه  گوی 

همان مبنا سازماندهی شود. یک گروه مشاوره    اش هم برهای درسی و پژوهشیهای آمریکا تأسیس شود و برنامهدانشگاه

تا-پنج بودند  پنسیلوانیا در استخدام  دانشگاه  از  نفری هم  پنسیلوانیا سروسامان   شش  دانشگاه  الگوی  مبنای  بر  را  شیراز 

اینبدهند. در آن سال  بود که اول سال تحصیلی دانشجو چند درس  ها نظام درس و آموزش دانشگاهی در ایران  طور 



ر سال  رفت، وگرنه دشد به سال بعد میداد. اگر قبول میخواند و امتحان میها را میگرفت، تا خرداد سال بعد درسمی

های واحدی بگیرد و هر  که دانشجو درسداد. نظام ترمی و واحدی، اینخواند و امتحان میها را باید میبعد، همان درس

پهلوی شیراز الگوبرداری شده است.   درس را قبول نشد فقط همان درس را در فرصت بعدی امتحان بدهد، از دانشگاه 

ها، به معنای ابداع و ابتکار و  ه در جا انداختن و ترویج پژوهش در دانشگاهبالاتر از همه ، شیراز به معنای واقعی کلم

 المللی، پیشاهنگ و راهبر است.جات بیناندیشه قابل عرضه در مجامع و نوشته

که به دانشگاه شیراز رفتم رئیس بخش فیزیک مرد بزرگواری بود که بیوفیزیک خوانده بود و مدیر خوبی بود. چهار  وقتی

التحصیلان دانشگاه تهران بودند که یکی بعدها دکترای پزشکی هم گرفته بود. من اولین عضو هیئت  انسیه از فارغنفر لیس

های درسی  وارد گروه شدم. بنابراین برنامه  13۴3علمی بودم که با معلومات مدرن و درجه دکترای تخصصی در فیزیک در  

ام تدریس چند واحد است.  که وظیفهکردم، بدون توجه به اینیتوانستم تدریس مکردم و هرچه هم میرا من تعیین می

مایه بودند. معلومات دانشجویان چندان بالا نبود.  های دانشگاهی بسیار کمبسیار محدود بود. کتابخانه  13۴۰منابع درسی تا  

شد باید  که وارد دانشگاه می  دانستند. کار اساسی دانشگاه شیراز این بود که هر دانشجودانستند، یا خیلی کم میزبان نمی

ای نداشت که  گذراند. متون درسی هم بیشتر به زبان انگلیسی بود. دانشجو چارهیک درس فشرده زبان انگلیسی را می

بماند و بخواند، یا برود! الان هم سطح زبان انگلیسی دانشجویان دانشگاه شیراز، نسبت به هر دانشگاه دیگر در ایران، بسیار  

 بالاست. 

التحصیل  های آمریکا و انگلستان فارغهفده تن از استادان دپارتمان فیزیک از دانشگاه-رنامه که بسیار موفق بود. شانزدهب

بودند. بنابراین انگلیسی حرف زدن و تدریس کردن   -هندی و پاکستانی و انگلیسی و...    - شده بودند. چند نفر دیگر هم

های ریاضی و علوم زیست و می یکی از استادان از آلمان آمده بود. در دپارتمانبرای استادان مشکل نبود. در دپارتمان شی

علوم زمین هم وضع به همین ترتیب بود. به آسانی و روانی از زبان و منابع علمی انگلیسی برای آموزش و پژوهش استفاده  

ام شدند به سرعت وضع را عوض  تر بود، استادان جدیدی که استخدشد. در دانشکده کشاورزی شیراز هم که قدیمیمی

 روز داشت.کردند. دانشکده پزشکی هم از اول تکلیفش روشن بود و هیئت علمی به

تا    13۶9تأسیس مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان را در   پیشنهاد کردم. یک سال طول کشید  به وزارت علوم 

من هنوز عضو هیئت علمی دانشگاه   13۷۶تا    13۷1دانشجو سر کلاس بردیم. در    13۷1مقدماتش فراهم شود. در بهار  

آمد بودم.  وشیراز بودم، و همزمان حکم ریاست دانشگاه علوم پایه زنجان را داشتم. بنابراین بین زنجان و شیراز در رفت

ان  خواهش کردم دانشگاه شیراز اجازه دهد تمام وقت به علوم پایه زنجان بپردازم. موافقت شد و به زنج  13۷۶در سال  

 آمدم. 

کردم. ها، با توجه به مسئولیتی که داشتم، شرکت مینژاد بود. من در شورای رؤسای دانشگاهدوره دولت دوم آقای احمدی

ها دیدم. راستش چنگی به دل من نزد؛ و شاید بالعکس. در سه بار آقای کامران دانشجو را در مقام وزیر، در آن جلسه-دو



های حوزه وزارتش را  هر حال ایشان در مقام وزیر تصمیم گرفته بود رئیس یکی از مؤسسه  دو فاز کاملاً مقابل بودیم. به

عوض کند. یک روز به من تلفن شد که فردا بیا به دفتر وزیر. فهمیدم که موضوع از چه قرار است. رفتم. منشی وزیر گفت  

ام را به دستم دادند. رئیس جدید را هم از ارومیه  به مدیر دفتر وزیر مراجعه کنم. رفتم و حکم محترمانه و مؤدبانه برکناری

رو شد. مردم شهر هم به  اقدام وزیر در زنجان با واکنش دانشجویان و استادان روبه  آورده بودند، آقای دکتر خدابخش.

. کارها  خواستم کار بیخ پیدا کند. از دانشجویان و اساتید و مردم خواهش کردم آرامش را حفظ کنندهمین ترتیب. ولی نمی

ام. تا چه قبول افتد و چه در نظر را به رئیس جدید واگذار کردم ولی به عنوان استاد درس و مشقم را تا به امروز ادامه داده

 آید.

دکتر خدابخش با روی کار آمدن دولت دکتر حسن روحانی و وزیر علوم جدید کنار رفت. آدم سلیم و خوبی بود. ولی  

کرد دانشگاه علوم پایه زنجان هم  اطلاع و بیگانه بود . تصور میوجودی و راه و رسم آن بی نسبت به دانشگاه ما و فلسفه

کرد. شهر و دانشگاه هیچ وقت خدابخش  های دانشگاه آزاد است که در همان زمان مدیریتش میجایی مانند یکی از شعبه

تر  فرد گرفت که پیشر حمیدرضا خالصیرا جدی نگرفت. به هر حال رفت. جایش را، به عنوان سرپرست دانشگاه، دکت

ارزشی بود و هم مدیر خوبی بود و از بهمن ی علمی بافرد هم ذخیرهمعاون من و دانشجوی من هم بود. دکتر خالصی

ها سبب شد دانشگاه از مدیریت او محروم شود. به هر  دانشگاه را سرپرستی کرد ولی بهانه تراشی  139۵تا مرداد    139۲

فرد و دکتر کریمی  انقلاب فرهنگی دکتر بابک کریمی را به ریاست دانشگاه منصوب کرد. دکتر خالصی  تقدیر، شورای 

شود و با هم  ای که من مسئول بودم مدیریت میهای خودمان و از خود ما هستند. دانشگاه کم و بیش مانند دورهپرورده

 هماهنگ هستیم. 

روزبه بود که با برادر بزرگ من دوست و رفیق بود. یازده سال هم از    از کسانی که در من و کارم تأثیرگذار بودند، رضا

گذاشتند. من در دبیرستانی که  تر بود. مذهبی و مؤمن و در گفتار و کردار صدیق بود. مردم شهر به او احترام میمن بزرگ

می مدیریت  خواندهاو  درس  به  کرد  اگر  دب  13۰۰ام.  و  دبستان  در  آموزش  برگردیم،  پا  خورشیدی  داشت  تازه  یرستان 

توانم بگویم که تا  خواند و میتوجهی داشت. نزد علمای شهر درس میگرفت. روزبه تمایلات و معلومات مذهبی قابلمی

داد. صبح که وارد دبیرستان  خواند. ریاضیات و فیزیک درس میحد اجتهاد سواد داشت. ولی همزمان زبان فرانسه می

اکبر توفیقی، از خیران  خواندیم. روزبه مدیر دبیرستان توفیق بود که حاج علیدعا میکشیدیم اول  شدیم و صف میمی

به دانشگاه تهران رفت و فیزیک خواند.    133۰طلبی نداشت. در سال گذاری کرده بود. روزبه فروتن بود و جاهزنجان، پایه

دوره متوسطه، در تهران تأسیس کردند. در  برای 133۵های تهران هم دورش را گرفتند و مدرسه علوی را در سال بازاری

که زنده بود مدیر دبیرستان علوی    13۵۴گفتند. روزبه تا  اصغر کرباسچیان که به او علامه میکنار او معلمی بود به نام علی

 بود. در زنجان بسیار مورد احترام مردم بود و بعد از درگذشتش هنوز هم هست.



داد. معلومات  داد. برای آن روز زنجان آدم جامعی بود. درس میآمد، درس مییش میچه پفیزیک، ریاضی، فقه، حدیث، هر

مان را  مان را بکنیم. مسائل شرعیریاضی های فیزیک وتوانستیم از او سؤال توجهی نیز داشت. میپزشکی و بهداشتی قابل

 بخواهیم و...کرد از او نسخه بپرسیم، و اگر سرماخوردگی داشتیم یا میخچه پایمان درد می

های  های این دو علم بود. در شاخهبینیعلاقه من به فیزیک و ریاضی در منطق ساده و قابل مشاهده بودن احکام و پیش

دیدم. در هفتاد هشتاد سال  هایشان را نمیفرضدیگر علوم آن زمان، مانند شیمی و مسائل زیستی، صلابت و محکمی پیش

پیمودند. به صورت  شان را میهای اول تکاملیمی و مخصوصاً علوم زیستی هنوز گامبود. شطور میپیش باید هم همین

 زدند.علم دقیق که اصول موضوعه متقن و محکم داشته باشند در نیامده بودند، بنابراین چنگی به دل من نمی

گفت روزبه دو دسته   یکی از دوستان که در زنجان هم کلاسم بود، و حالا در تهران دندانپزشک بنامی است، یک روز

آن دانش کرد:  تربیت  آنآموز  و  زنجان درس خواندند  توفیق  در  که  فارغهایی  تهران  از علوی  که  التحصیل شدند.  هایی 

ها که از علوی بیرون آمدند رفتند به ها سرشان به کار خودشان بوده و هست و زندگی معمولی دارند، ولی آن زنجانی

 های دیگر. ی و بعضاً راههای سیاسی و مذهبطرف فعالیت

محمدتقی بانکی، کمال خرازی، عبدالکریم سروش، غلامعلی حداد عادل، محمدجواد ظریف، هادی نژادحسینیان، علی  

خواندگان مدرسه علوی هستند.  کلاهدوز، محمود قندی، محمد نهاوندیان، حسن فغفوری و حسن خاموشی از جمله درس

 ز در تأسیس مدرسه علوی نقش داشتند.روحانیان تهران و حوزه علمیه قم نی

آمدند  های طبقاتی و صنفی میآموزان از چهار گوشه شهر و بدون وابستگیاش این بود که در زنجان دانشعلت اصلی

های تهران در آن درس  ولی در تهران، چون مدرسه علوی با حمایت مالی بازاریان تأسیس شده بود، عمدتاً فرزندان بازاری

 .خواندندمی

ها را، با پانزده  ای اجاره کردیم و کلاسدانشگاه فیزیک ساختمان مخصوص به خودش را نداشت. خانه  13۷1در سال  

 پور و من هم بود.جا خوابگاه خواجهجا بود. همانمان هم در همانجا شروع کردیم. دفتر مدیریتدانشجو، در همان

تر بهمن مهری از شریف در سر و سامان دادن به ریاضی نقش  بعد از فیزیک، ریاضیات و شیمی را تأسیس کردیم. دک

بزرگی بازی کرد و به مدت چند سال با ما همراه بود. دکتر فیروزآبادی از دانشگاه شیراز با معرفی چند نفر از دانشجویان  

 زنجان بود.  التحصیل شده خویش به راه افتادن رشته شیمی کمک کرد. دکتر محمد یلپانی هم به مدت یک سال درفارغ

تر در گرفتن زمین برای دانشگاه علوم پزشکی زنجان و آغاز ساختمان  پرست، که پیشاز همان روز اول، آقای خلیل حدائق

سابقه داشت و اهل زنجان بود، به داد ما هم رسید. پیشگام شد و هشتاد هکتار زمین در بهترین نقطه شهر زنجان گرفت.  



چهار سال پیش که بازنشسته شد    -تقاضای من از بهداشت و درمان به دانشگاه ما منتقل شد و تا سه  چند سال بعد هم به  

 پرست نقش بزرگی در ایجاد و احداث امکانات فیزیکی دانشگاه بازی کرده است. کرد.آقای حدایقدفتر فنی ما را اداره می

شناخت. آقای مسعود زنجانی شاید به لحاظ  خوب می  پدر آقای زنجانی، برادر بزرگ من و خود من و خانواده ثبوتی را

سن توجه پدر و یا نظر مثبتی که به زنجان و توسعه آن داشت، و یا شاید فقط و فقط از حیث انجام وظیفه، به پروژه ما  

توجه خاص داشت. در خود سازمان برنامه و دولت و مجلس خیلی تلاش کرد که کارهای ما راه بیفتد. برای شروع کار  

مان را با همین پول برپا  نود و چند میلیون تومان از طریق دفتر ریاست جمهوری در اختیار ما گذاشت و ما پردیس قدیم

شناخت و در گرفتن این  جمهور وقت( من را از پیش میکردیم، آقای دکتر حمید میرزاده، رئیس دفتر آقای هاشمی )رئیس

نشان و زنجان در مجلس خیلی به ما کمک کرد. برای ما در  اینده ماهوجه اولیه نقش داشت. آقای مهندس عبداللهی نم

ای در کشور تعریف شود، ردیف بودجه گرفت و نام دانشگاه رسماً در دفاتر دولتی به زمانی که قرار نبود هیچ پروژه تازه

کلام، ابر و باد و مه    عنوان یک نهاد آموزشی و پژوهشی عالی ثبت شد. زنجانی بودن خودم هم عامل مثبتی بود. خلاصه

 و خورشید و فلک در کار شدند و دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان کار خود را آغاز کرد.

با حسابدارمان که از دانشگاه زنجان به قرض گرفته بودیم یک حساب    روزهای اول، ما ساختار مالی و اداری نداشتیم.

های ارزان قیمت  ی را به آن حساب واریز کردیم.گروهی در زنجان خانهمشترک باز کردیم و پول اهدایی ریاست جمهور

ها خریدیم. تغییرات کوچکی دادیم و کاربرد آموزشی برایشان  واحد را از آن  31ساختند. ما با پولی که گرفته بودیم  می

 تعریف کردیم و صاحب آب و ملک شدیم.

بدهیم. ولی ما آرام و آهسته این کار را انجام دادیم تا کیفیت کار    وزارت علوم مایل بود تعداد دانشجویان را سریع افزایش

نزول نکند. دوره دکتری را وقتی شروع کردیم که دانشجویان اولین دوره فوق لیسانس خودمان کارشان را تمام کردند و 

 آمدند برای ورود به دوره دکتری امتحان دادند. 

ا از ارومیه برای مدیریت دانشگاه فرستاد، چهارصد دانشجو و حدود پنجاه  تا وقتی که آقای دکتر دانشجو، دکتر خدابخش ر 

نفر عضو هیئت علمی داشتیم. نسبت یک به هشت، که نسبت خیلی خوبی بود. همکارانی که کارهای اداری و مالی و  

ه اتومبیل اختصاصی  دادند تعدادشان خیلی کم بود، در حداقل ممکن. تا زمانی که رئیس آنجا بودم نخدماتی را انجام می

طور بودند. دو سه تا ماشین سواری و یک ماشین شاسی بلند برای کارهای  داشتم و نه راننده اختصاصی، بقیه هم همین

 ها استفاده کند.توانست از آنشد و ماشین لازم داشت، میمیدانی داشتیم. هرکس صبح زودتر بلند می

ار اپتیک نظری و آزمایشگاهی ما هستند. سالیان دراز قسمت اعظم وقتش  گذدکتر توسلی کمک بسیار مؤثری کردند. پایه

انداخت. در معلمی دلسوز و  کرد، و آزمایشگاه راه میداد، دانشجو سرپرستی میرا در زنجان و برای ما گذراند. درس می

 گاه ما سهم بزرگی دارد.گیری دانشاندیش و ریزبین است. در شکلنگر و در مسائل اجتماعی و فرهنگی بسیار ژرفجامع



خو و چندین سال با حوصله تمام دپارتمان ریاضی ما را مدیریت کرده است. مرد نازنین و خوش  آقای دکتر مهری هم

 گیری است؛ هر کجا هست خدایا به سلامت دارش.آسان

د. در هر رشته از فیزیک اگر  کنیم. مهم داشتن هیأت علمی توانا بوای از فیزیک کار میبرای من مهم نبود که در چه شاخه

کردیم و برای استادش سعی  گرفت همان رشته را ایجاد میکردیم و مراتب علم او مورد تأیید قرار میاستادش را پیدا می

کردیم امکانات فراهم کنیم. مثلاً از برکت وجود دکتر توسلی در اپتیک وضع دانشگاه ما خیلی خوب است و بیشتر  می

 مان هم در اپتیک است.ایشگاهیگذاری آزم سرمایه

بینید  اند. الان در سراسر ایران به هر دانشگاهی سر بزنید میالتحصیل شدههای مختلف فارغنفر در رشته  ۲٫۲۰۰تاکنون  

 کند. التحصیل دانشگاه ماست دارد تدریس میدو استاد که فارغ یکی

مانند. به چند دلیل: نخست این که به  های دیگر در کشور میالتحصیلان جاالتحصیلان ما بیشتر از فارغروی هم رفته فارغ

توان کار علمی خوب انجام داد. دوم اینکه حال و هوا و روابط انسانی و دهیم با امکانات محدود هم میدانشجو یاد می

شور دارند. سوم این  کننده است. کمتر چشم به بیرون از کاجتماعی در دانشگاه ما برای خیلی از جوانان ارضاکننده و اقناع

  گردند به ما کنیم تا سری به خارج بزنند و وقتی برمیکه در طول تحصیل برای بسیاری از دانشجویان فرصت فراهم می

 بگویند رفتیم و خارج را دیدیم؛ مرغ همسایه زیاد هم غاز نبود.

. از نحوه اهمیت دادن ما به کیفیت الگوبرداری  اندخیلی جاها از کارهای ابتکاری ما تقلید شده ولی به زبان و بیان درنیاورده

خواهند اولین دانشکده یا دانشگاه بدون در و ها اخیراً گفته بود که میاند. یکی از رؤسای دانشگاهشد، ولی به زبان نیاورده

ز نظر به  هشت سال پیش در زنجان چنین طرحی را ا  -که ما از بیست و هفت  حالیدیوار را در ایران تأسیس کنند. در

ایم. دانشگاه ما نه تنها دیوار ندارد، نگهبان دم در، دوربین مخفی و آشکار، چای بیار و نامه ببر، راننده و عمل در آورده 

یک تخته سنگ چند تنی، از   ماشین مخصوص برای این و آن و خیلی چیزهای دیگر هم ندارد. در ورودی دانشگاه، روی

 زندان خود دیدن کنند. کنیم از دانشگاه فرمردم دعوت می

های ایران درس مجانی است، غذا و خوابگاه تقریباً مجانی است، بیمه دانشجویی و بهداشت و درمان مقدماتی  در دانشگاه

ها، از جمله دانشگاه ما، دریغ نداشته. در زنجان  مجانی است. هر دولتی هم که بر سر کار بوده این امکانات را از دانشگاه

ماند بعضی  ایم دانشجویان تحصیلات تکمیلی تمام وقت باشند و دانشجو هم پذیرفته است چنین باشد. میما اصرار داشته

های دکتری، با کار دانشجویی  ایم این نیازها را، در درجه اول برای دانشجویان دورههای متفرقه دانشجو، سعی کردههزینه

الحوایج  . در هر حال همه چیز در اختیار ما نیست و ما هم باببا کمک پژوهشی رفع کنیم یا بعضاً از خیرین کمک بگیریم

شماری که در بیرون از دانشگاه کار موظف داشتند و هوس کرده بودند در های اول بودند افراد انگشتنیستیم. در سال 



با داشتن کار در  نام کنند. ولی خیلی زود متوجه شدند که  طلب دانش بیشتر یا مدرک تحصیلی بالاتر در دانشگاه ما ثبت

 آیند و نهایتاً عطایمان را به لقایمان بخشیدند و رفتند.بیرون از عهده کار سختی که ما انتظار داشتیم بر نمی

های دیگر  شود نسبت به دانشگاههای کارشناسی ارشد و دکتری آموزش داده میچه در دانشگاه ما به دانشجوی دورهآن 

ها  کند. تمرینکند. مثلاً در برگزاری امتحانات کمک میدر دانشگاه، برای دانشگاه، کار می  بیشتر است. در مقابل، دانشجو نیز

به آن چه در دانشگاهدهد، آنکند و نمره میهای امتحانی را تصحیح میکند. ورقهها حل میرا در کلاس  های خارجی 

teaching-assistantship  نویسند و امضا  نشجو و دانشگاه با هم قرارداد میهای معتبر دنیا داگویند. مانند دانشگاهمی

کنند. این را هم در نظر بگیرید که زنجان شهر کوچکی است. دانشجو، خرج دارد ولی برج ندارد. هزینه حمل و نقل  می

  ها بسیار کوتاه است. لازم نیست از وسیله ایاب و ذهاب شخصی یاندارد یا بسیار پایین است. فاصله خوابگاه و کلاس

 عمومی استفاده کند و تسهیلاتی از این قبیل.

های دولتی، که زیر نظر  های عالی بیش از ظرفیت پذیرش دانشگاه، شمار متقاضیان آموزش138۰و    13۷۰های  در دهه

کردند، بود. وزارت علوم پس از شک و تردید فراوان تصمیم گرفت به بخش خصوصی اجازه ورود وزارت علوم کار می

 های فراوان چنین کاری کرده بود.(دانشگاه آزاد با تأسیس شعبه 13۶1لی را بدهد )گو این که از سال به آموزش عا

در زنجان من با همراهی دکتر سعدالله نصیری قیداری )از شاگردان شیرازم( و چند تن دیگر تصمیم گرفتیم در این کار  

از وزارت    138۴الرحمن صوفی رازی را در سال  خیر شرکت کنیم. مجوز تأسیس مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عبد

های عمدتاً  های اول مقاطع کارشناسی و در چند سال اخیر بعضی مقاطع کارشناسی ارشد در رشتهعلوم گرفتیم. در سال 

به سن ورود به دانشگاه    13۶۰ایم. در چند سال اول که موج متولدین دهه  علوم انسانی و علوم اجتماعی را دایر کرده

های غیرانتفاعی، از جمله صوفی رازی،  ه بودند، انبوهی متقاضی داشتیم. ولی در پنج سال گذشته هیچ کدام از مؤسسهرسید

تأمین هزینه برای  کافی  و  لازم  نداشتهمتقاضی  مناسب  ارائه خدمات  و  آیینها  در  وزارت علوم، مؤسسات  نامهاند.  های 

های مصوب وزارت علوم را اجرا کنند؛  کنکور سراسری بگیرند؛ برنامه  کنند دانشجو را از طریقغیرانتفاعی را ملزم می

خانه استخدام کنند؛ شهریه دانشجویی برابر تعرفه وزارت علوم بگیرند، در عین حال  دید وزارتهیأت علمی به صواب

توان خدمت  میخانه و دولت نخواهند! تکلیف روشن است. با این شرط و شروط غلاظ و شداد نهیچ کمکی هم از وزارت

 درجه یک ارائه کرد. در صوفی رازی هم چنینیم.

و   نجوم  به  نصیری  دکتر  و  من  ارادت  زنجان،  رازی  غیرانتفاعی صوفی  مؤسسه  برای  رازی،  نام صوفی  انتخاب  فلسفه 

 دانشمندان قرون و اعصار گذشته ایران زمین است. 

دیران و مدیریت نهادهای تولیدی و خدماتی کشور  دیده در مورد ضعف مچند سال پیش با چند نفر از دوستان جهان

های مدیریت و بازاریابی و  ایم. شیوهکردیم. گفته شد به مدت چند دهه ارتباط کمی با کشورهای دیگر داشتهصحبت می



بیست سال    -های کتابی دهمداری و غیره با ظهور و حضور تکنولوژی دیجیتال بسیار متحول شده است. آموزشمشتری

خواهد مدیریت کسب و کار و بازرگانی و بازاریابی  اند. در دنیای امروز، دانشجویی که میه طور بنیادی تغییر کردهپیش ب

آموزش میدانی در بطن جامعه ببیند و چنین رویکردی را در کشور عزیزمان نداریم. تصمیم گرفتیم    و... یاد بگیرد باید

وزیر وقت علوم،   کنیم دایر کنیم. به دیدار آقای دکتر فرهادیچه فکر میمدرسه کسب و کار و مدیریت خودمان را برابر آن 

ای خاص تربیت مدیر با مشخصات مورد نظرمان، در مقطع کارشناسی  رفتیم. هدف را گفتیم و اجازه خواستیم مدرسه

های مؤسسه آموزش  زیرمجموعهارشد، تأسیس کنیم. مجوز صادر شد. مدرسه کسب و کار صوفی را به عنوان یکی از  

 تأسیس کردیم.  139۵در سال   عالی غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی

در مدرسه کسب و کار صوفی، تا به امروز، سه دوره دانشجو گرفته است. دانشجویان عمدتاً از مدیران میانی و کسب و  

آموزشکار بر  کشورند. علاوه  آموزداران  علوم،  وزارت  کتابی مصوب  و شهای  موفق  مدیران  نظر  زیر  را  میدانی  های 

شوند. ببینیم تا ده سال آینده چه  بینند و با شگردهای مدیریت جهانی آشنا میسرشناس کشور و بعضاً خارج کشور می

 گلی به سر خودمان و به تاج مدیریت کشور خواهیم زد.

دهند. در برابر رئیس جمهورها و کسان دیگر بارها  یاند و مخوبی انجام دادهها وظیفه خودشان را بهبه نظر من، دانشگاه

ها را در توسعه کشور ارزیابی کنند بیایند به کسانی که درجه دانشگاهی دارند یک  خواهند نقش دانشگاهام که اگر میگفته

زرگ و کوچک، نفت  ها، صنایع بها ، بانکها ، دبیرستانهفته مرخصی بدهند که در خانه بنشینند. آن وقت ببینند بیمارستان

هایشان را باز کنند؟ مجلس و دولت چگونه توانند حتی در ساختمانآیا می و پتروشیمی، صنایع فولاد، مس، آلومینیوم و...

خواهند توانست جلسه تشکیل دهند؟ و هزار چیز دیگر. مگر نه این است که تمام کارشناسان و متخصصانی که در گوشه  

اند! اند؟ از آسمان که نیامدهها بیرون آمدهچرخانند از همین دانشگاهصنعت و خدمات را میهای انواع  و کنار کشور چرخ

اند. از همه اینها گذشته، تا به حال از کدام دانشگاه کشور، فلان ها به درد جامعه نخوردهانصافی است گفته شود دانشگاهبی

آبرویی آورده  منکر بزرگ انجام گرفته و برای کشور وهن و بی استفاده مالی گزارش شده است؟ یا فلان  میلیارد تومان سوء

 ترین جاهای این کشورند. ها به دردبخورترین و سالماست؟ انصاف دهید، دانشگاه

روز نیست. کنجکاو نیست. اعتماد به دانشگاه ندارد. دلش در گرو خرید  ایم ولی صنعت ما بهکارهای بزرگی انجام داده

های سنجش و  هاست یکی از پایگاهت، و هزار عامل دیگر. مثلاً در دانشگاه علوم پایه زنجان سال های خارجی اسفراورده

های ماست، ولی در داخل کشور کسی طالبش نیست.  پایش غبار را داریم. پایگاه جهانی پایش غبار خبر دارد و مشتری داده

می دری  هر  نمیبه  پاسخ  ولی  کنیم  پیدا  خریدار  که  اززنیم  نمونه  شنویم.  دواین  جامعه  دارم.  فراوان  میلیونی    -ها  سه 

گذاری، مالی، اجرایی، پرستیژ  سیاست  دانشگاهیان در درون جمعیت هشتاد و چند میلیونی کشور از کدام قدرت سیاسی،

 ساز باشد؟ های صنعت و خدمات و مالی و بازار و ... را چارهاجتماعی برخوردار است که بتواند نارسایی



بده و سهاجازه  دوباره  دانشگاهید  کنم.  تکرار  را  از  باره حرفم  هستند.  ما  بزرگ  و جمعیت  کشور  از  ها بخش کوچکی 

یافتگی و توسعه پایداریافتگی که درست  شان متنعم و متأثر شوند توسعههای جامعه متناسب با جثهها و کم و کاستیموهبت

یی همه طبقات جامعه با همدیگر است. اگر بخواهیم بهتر از این  آواآهنگی و هم کنم اثر همدانم از چه صحبت میهم نمی

 از عهده برآیند.  توانندها به تنهایی نمیطلبد. دانشگاهآوایی را به وجود آوریم. همت بزرگ میو باید این هماهنگی و هم

د دانشگاه تهران و چند  عملکر  13۴۰های پیش از دهه  ام. تا سال های کشور زیستهمن شصت و چند سال در درون دانشگاه

تنها آموزش بوده است. از پژوهش به معنای مشارکت در تولید   دانشگاه کوچک و تازه تأسیس شهرهای بزرگ کشور 

 داد. ای را نمیالمللی چنین اجازهبایست باشند. نبود ارتباطات روان بینجهانی علم عملاً خبری نیست. چنین هم می

شد. با پایان یافتن  های دیگر، در کار دانشگاهیان رکود دیده میجنگ تحمیلی و مصیبت ، به خاطر13۶۰در نیمه اول دهه 

های دیگران  برداری از کردهگیرد، ولی هنوز کپیها تولید علمی به جد مورد توجه قرار میجنگ و باز شدن دوباره دانشگاه

های  ابتکاراتی در پژوهش ایران، مخصوصاً در حوزه  به این سو  138۰های دهه  گذرد. از نیمهاست. دو دهه به این منوال می

دانان سراغ دارم که جرأت و  کاران و شیمیدانان، ژنتیکسه نفری در میان فیزیک شد. دوآزمایشگاهی و کاربردی دیده می

ها را به فال  نرسانند. همه ایکنند و بعضاً به تولید هم میاند و مسئله در سطح جهانی طرح و حل میدانش لازم پیدا کرده

گیرند، بدنه پژوهشی کشور را  پنداران ایراد میچه هیچتوان ره صدساله رفت. به رغم هر آنگیرم. یک شبه نمینیک می

 بینم.برنا و شکوفا می

به آدم تعریف  اندازند، کار و وظیفه خود را انجام میهای معمولی که سرشان را پایین میمن  دهند، برای خود رسالت 

مانند هزاران منتقد، ایرادهای    گذارم. ممکن است من همکنند، احترام زیاد مینند، برای دیگران تکلیف تعیین نمیکنمی

های معمولی، که  ها وارد بدانم، ولی در عقل سلیم آدمداران و غیر آنبازان و حکومتگذاران و سیاستزیادی به سیاست

های معمولی است؛ باور دارم  کنم. باور دارم اکثریت با آدمند ، شک نمیدار زندگی و سرزندگی جامعه را سر پا نگاه می

شمارند. برای بهتر زیستن روی  ها انگشتها و نابغهکار و صاحب تقوی هستند. ناخلفهای معمولی درستاکثریت آدم

کشور را درست و عاری از  ای که گفتم، اکثر کارهای پژوهشی های معمولی باید حساب کرد. بنابراین، با سلیقه فکریآدم

 کنم. فساد ارزیابی می

ایم  و صاحب سجایای اخلاقی فراوانی در این آب و خاک داشته  القدر، بعضاً متشخص و بعضاً متواضع،استادان بزرگ، جلیل

نمی گمان  ولی  داریم.  باشدو  شده  منقرض  نسلشان  نمی  کنم  گمان  کمو  سوادشان  امروزی  استادان  اکثریت  و کنم  تر 

 شان باشد. تر از اخلاف بزرگوار گذشتهشان برای یاد دادن کمگیزهان

هر کاری، هر بنیادی، هر نظامی که بخواهد شکوفا شود باید رشد کمی و کیفی لازم را داشته باشد. این مفهوم در فیزیک  

قواره لازم را داشته باشند.  و شیمی بسیار شناخته شده است. اگر دو سیستم بخواهند با هم اندرکنش داشته باشند باید قد و  



اش نگیریم. در ادبیات خودمان نمونه داریم: با نامند. )کلمه بحرانی را هم به معنای منفیاین را اصطلاحاً »حد بحرانی« می

گویم جامعه فیزیک و شاید جامعه  ها لازم است. بنابراین میخواهیم حداقلی از گلشود. اگر بهار مییک گل بهار نمی

 دارد.های اولیه ولی لرزان بلوغ خود را بر میا، در حال حاضر، از این حد بحرانی فراتر رفته است و گامریاضی م

مقاله نوشتن و مقاله شمردن یکی از معیارهای رایج ارزیابی توفیق یا عدم توفیق پژوهشگران در سراسر دنیاست. تنها معیار  

های باکیفیت و اثرگذار نشانه  معیارهای خود را دارد. کثرت مقاله  هم نیست. کیفیت و اثربخشی مقاله بحث دیگری است و

یافته است.  یافته علم هم توسعهبرانگیزی است. در جامعه توسعهتوسعه علمی ایران است. ارتقای علمی جامعه مقوله بحث

، ولی اقشار دیگر جامعه  رسان توسعه باشندتوانند یاریها و دانشگاهیان میولی عکس آن الزاماً درست نیست. دانشگاه

هاست.  ها و رو آوردن به نوها و نوآورییافتگی بریدن از کهنگیترین لازمه توسعهتری دارند. به نظرم کمهای سنگینوظیفه

 گذر از این مراحل مانند زایمان دردناک است. ممکن است حتی به مرگ زائو هم بینجامد.

یاد   آهستگی  به  آن هم  و  مقالهمیتازه  که  و گیریم  باشند،  داشته  نو  که مطلب  کنیم  بازبینی  کنیم،  ارزیابی  را چگونه  ها 

نویسان با متقلبان نیست. در رشته فیزیک،  رونویسی از کار دیگران نباشند. ناچارم دو و چندباره تکرار کنم که اکثریت مقاله

 داشته باشیم، ولی نود درصد درستکار و امین هستند. که اشراف بیشتری دارم، ممکن است در حدود ده درصد عضو ناسالم  

گفتم. مضمون اصلی سخنم این بود که در دنیای امروز  ترین مقام کشور بودم و سخن میچند سال پیش در محضر عالی

شود. در سالی که اعلام شده سال حمایت از تولید داخلی است، آیا مقام مسئول یا  همه چیز به حساب و کتاب کشیده می

غیر مسئولی به این صرافت افتاده است که گزارشی سنجیدنی از میزان تولید و حمایتش بدهد؟ الان هم اینجا تکرار کنم: 

ها بر مبنای شمار و سنجه روح زمانه ماست. اگر چنین هنری را در این  شمردن، سنجیدن و ثواب و عقاب دادن به کرده

ها  نظرم که تنها معیار ارزیابیبینم. البته با این همیدن و اوقات تلخی نمیایم، چه خوب. من دلیلی برای خروشکشور آموخته

دهم هیبت و هیمنه مافیا را با اطلاق آن به  ها نیست. همچنین ترجیح میشمارش ارجاعات درست و نادرست به مقاله

 اند کم نکنم. نویسی رو آوردهدست و پایی به مقالهآنانی که از بی

های بانفوذ  اند. مدرک را هم بیشتر به آدمتوجه به کیفیت، دکتر تحویل جامعه دادهمحابا و بیاهایی بیقبول دارم که در ج

اند و نتیجه را هم به عیان هم سربسته بگویم و های مدیریتی کشور قرار گرفتهاند، و بعد همین دکترها در رأس پستداده

رشته پ رد شوم؛  و  کشاورزی  و  مهندسی  و  علوم  غیر  اینهای  مانند  و  تکنیکزشکی  با  که  و  ها،  مشاهده  و  های رصد 

 تر سروکار دارند، راه درازی در محقق ساختن عملکرد کیفی در پیش دارند. های آزمایشگاهی کمسنجش

اندوخته  های صاحب فکر و اندیشه و در عین حال تجربهاند که شخصیتها در بسیاری از کشورها جاهاییفرهنگستان

شان هم های جامعهگوها درباره مسائل و مشکلات و سیاستوزنند. احیاناً در این گفتند و با هم گپ میآیگرد هم می

های  ریزیها و برنامهنهند و بعضاً در سیاستجوها را ارج میوهای اروپایی این گفتارها و جستکنند. فرهنگبحث می



سنتی نداریم، و طبیعی است برای بسیاری از اقشار جامعه سردرگمی   گیرند. در ایران، ما چنین ها بهره میشان از آنجامعه

ها و از خارج  ایم از دانشگاهدهند. ما در ایران گشتهها را میهایی که هزینه و بودجه فرهنگستانبیاورد، از جمله برای آن

ایم. این نکته  و فرهنگستان درست کردهایم  اند و شاید الان هم دارند جمع کردهها چند نفری را که سوادی داشتهاز دانشگاه

ایم. از سوی دیگر، دولت را که این جمع با هم مرتبط باشند، با هم حرف بزنند و تعاطی فکر کنند، هنوز خوب یاد نگرفته

انون  نامه و ق اند. به زور آیینای که زمانی تاج سر بودهو جامعه هم عادت ندارند به شنیدن نظر از گروه پشم و پیله ریخته

اند،  ها زدهها در مواردی بعضی حرفمدت فرهنگ به وجود آورد. با وجود این، همین فرهنگستانشود در کوتاههم نمی

اند. بعضی هم خوششان نیامده و کاسه  اند و بیشتر از کنارش رد شدهاند به ندرت بذل توجه کردهبعضی که گوش کرده

 اند. کوزه شکسته

هایی  شان شود. ناهنجاریکوشند این امتیاز نصیبز معنوی است. بسیاری طالب آن هستند. میعضویت در فرهنگستان امتیا

ها، هر چهار سال انتخابی باشد و  است. در بدو تأسیس قرار بود ریاست فرهنگستان  ها به وجود آمدههم در فرهنگستان

العمر و فرمایشی از طرف  ت. کم و بیش مادامکس بیش از دو دوره بر مسند ریاست ننشیند. این روال به هم خورده اسهیچ

وقتی    کنیمآورد. بسیاری از ما فکر میگیرد و رخوت میمی  ها ها ابتکار عمل را از فرهنگستانشده است. همه این  دولت

مان حتى از دورة جوانی و میانسالی  شود و قوای فکری و ذهنیمان ضعیف میهشتاد و چند ساله شدیم تنها قوای جسمی

العمر است.  شود، که خلاف قانون طبیعت است. عیب دیگری هم داریم، عضویت اعضای پیوسته مادامم بهتر و تیزتر میه

مان بیش از پنجاه و چند نفر عضو پیوسته ندارند. سن متوسط این بزرگواران در فرهنگستان علوم خبر دارم  هایفرهنگستان

های کشورهای کنار دریای بالتیک قانونی وضع کنیم به این مانند فرهنگستانایم  بالاتر رفته است. چند بار کوشیده  8۰از  

رسد عضو بماند و از تمام احترامات و امتیازات فرهنگستان منتفع شود ولی در  می 8۰ای که به سن  شرح هر عضو پیوسته

 ای نداده است. اجازهبینیمان چنین هفتاد ساله، به عضویت پیوسته درآید. خودبزرگ  -کنارش فرد جوانتری، شصت

شان، تجدید انتخاب شوند  هایالعمر، سه برابر آنان عضو وابسته که دو سالانه، بسته به فعالیتپنجاه نفر عضو پیوسته مادام

 شوند از اعضای فرهنگستان هستند.شوند یا نمینفر عضو مدعو که سالانه تجدید عضویت می ۲۵۰۰یا نشوند، و حدود 

دهند ولی دائم درخواست پول  ها کاری انجام نمیگویند: فرهنگستانهاست. دائماً مید جدی فرهنگستانسازمان برنامه منتق 

 کنند. بیشتری می

گرفتهفرهنگستان قرار  انتقاد  مورد  طرف  چند  از  حاضر  حال  در  یا  ها  علوم  فرهنگستان  از  خارج  که  دانشگاهیانی  اند. 

دهند. دوم سازمان  ا باشگاه خصوصی شده است و کس دیگری را راه نمیجگویند که اینهای دیگر هستند میفرهنگستان

خواهید؟  کنید که پول میپرسد که شما چه کار دارید میبودجه که باید منابع مالی تأمین کند، خیلی جدی از ما میوبرنامه

نید تا فرهنگستان مستمسکی ای را به فرهنگستان بدهد و بگوید این را برای من حل کوقت نیامده مسئلهدولت هم هیچ

 برای بودجه خواستن داشته باشد.



ام  های کشور نخستین کسی هستم که رسماً آموزش اخترفیزیک دیدهکنم که در میان اعضای هیئت علمی دانشگاهگمان می

 ام.های درسی کشور کرده و پیگیر بودهشناسی را وارد برنامهو به طور سیستماتیک نجوم و کیهان

، به مدیران دانشگاه شیراز گفتم نجوم و اخترفیزیک نظری به طور نسبی در آن دانشگاه پا گرفته و وقت آن 13۵۰در سال  

های رصدی آن بپردازیم. پیشنهاد کردم اولین رصدخانه را که در آن بتوان کار رصدی قابل عرضه در  است که به جنبه

فتند و با مشورت دپارتمان نجوم دانشگاه پنسیلوانیا یک تلسکوپ  المللی انجام داد در شیراز تأسیس کنیم. پذیر عرصه بین

متر به شرکت استرومکانیک تگزاس و یک فتومتر مناسب به خود دانشگاه  به قطر پنجاه سانتی  Cassegrain  انعکاسی 

آغاز    13۵۵پاییز  پنسیلوانیا سفارش دادیم. ساختمان رصدخانه را دفتر فنی دانشگاه طراحی کرد و ساخت و رصدخانه در  

ریاست    13۶۵تا    13۵۰به کار کرد. نامش را هم گذاشتیم رصدخانه ابوریحان بیرونی، این نام را هم من پیشنهاد کردم. از  

 این رصدخانه با خود من بود.

رصدخانه بیرونی اولین رصدخانه پژوهشی کشور بعد از رصدخانه مراغه )سده هفتم هجری قمری، زمان خواجه نصیرالدین  

چهل سالگی رصدخانه را جشن گرفت. من و   139۵کند. شیراز در پاییز  طوسی در کشور است! هنوز هم ستاره رصد می

 اندرکاران اولیه، از جمله ادوارد گاینن، حضور داشتیم.چند نفر از دست

 The World  (شد و اکنوننامیده می  Third World Academy of Sciences  فرهنگستان علوم جهان در ابتدا

Academy of Sciences  (TWAS  آموخته  ( پاکستانی است: دانش199۶- 19۲۶شود. مؤسس آن عبدالسلام )نامیده می

)مشترک با گلاشو و واینبرگ(،   19۷9لابراتوار کاوندیش کیمبریج، استاد ایمپریال کالج لندن، و برنده جایزه نوبل فیزیک در  

 . 1983ا، و بالاخره مبتکر و مؤسس فرهنگستان جهانی علوم در مبتکر و مؤسس مرکز فیزیک نظری تریست ایتالی

سازی علمی و اعتلای علمی برای توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه  هدف عبدالسلام از تأسیس تواس ظرفیت

حان  بود. تواس در حال حاضر بیش از هزار عضو از دانشمندان کشورهای در حال توسعه دارد. دکتر فرخ سعیدی )از جرا

به عنوان اولین دو ایرانی و به توصیه همکاران فیزیکدان کشورمان به عضویت تواس پذیرفته    198۷بنام کشور( و من در  

 ایم. شده

گیری به کشور کرده باشند از ابتکارات دکتر محمود اسعدی و تحت  معرفی بعضی از افرادی که ممکن است خدمت چشم

اند.  ، چند بار افرادی به نام چهره ماندگار انتخاب و معرفی شده138۰. از  حمایت صدا و سیمای جمهوری اسلامی است

های پیشین انتخاب  های بعدی را برگزیدگان دوره اندرکار بودند. دوره ها دستدر انتخاب اولین و دومین دوره، فرهنگستان

 هستم.کنند. اگر اشتباه نکنم من جزو منتخبان دوره اول، با معرفی فرهنگستان علوم، می



میلادی فرصت و امکان حضور در مجامع علمی خارج از کشور را داشتم و درباره گرم شدن   199۰و    198۰های  در دهه

شد. تصمیم گرفتم یاد بگیرم. سه  شنیدم. دانش لازم را نداشتم و مطلب زیادی دستگیرم نمیزمین و تغییر اقلیم زیاد می

با حوصله    Intergovernmental Panel for Climate (Change) IPCC  جلد گزارش را  اول  را گرفتم. جلد 

در دانشگاه علوم پایه زنجان دادم. سال بعد درس   1388خواندم، دو جلد دیگر را ورق زدم. اولین درس تغییر اقلیم را در 

  ۲3۰بی  آوری کردم و به صورت کتارا تکرار کردم. مطالب درسی را با کمک دانشجویانی که درس را گرفته بودند جمع

 چاپ کرد.139۰در سال    ویکم گذاشتم. گیتاشناسی آن راای در آوردم. عنوان کتاب را زمین گرم: ارمغان سده بیستصفحه

گرفتم. به  المللی را پی میهای بینهای کنوانسیونها و گزارشمند شده بودم. نوشتهبه تغییر اقلیم و گرمایش زمین علاقه

معدود صاحب اتدریج جزو  و  نظران  اقلیم  تغییر  پژوهشکده  دهد  اجازه  کردم  پیشنهاد  علوم  وزارت  به  شدم.  رشته  ین 

گرمایش زمین را در دانشگاه علوم پایه زنجان تأسیس کنیم. اجازه پژوهشکده نوع دوم )یعنی از دولت پول نخواهیم(  

 تأسیس شد.  139۰صادر شد. پژوهشکده در 

کنیم، اگر نهادی خصوصی یا عمومی کار  م و گرمایش زمین برگزار میدر این پژوهشکده، سالانه گردهمایی تغییر اقلی

دهیم. چند سال پیش، صندوق حمایت از پژوهشگران اش را بتواند پرداخت کند برایش انجام میمطالعاتی بخواهد و هزینه

زمان ملل در پاریس  سا ۲۰1۵پاریس، که در پایان کنفرانس تغییر اقلیم    ۲۰1۵از من خواست گزارشی در مورد کنوانسیون  

صادر شد، تهیه کنیم؛ محتوای مصوبات کنوانسیون را بررسی کنیم، مخصوصاً ببینیم تعهدات جمهوری اسلامی ایران که  

  جمهور به کنوانسیون داده است چیست؟ دولت چگونه، با مشارکت کدام نهادها، با کدام استعداد تکنولوژیکی، آقای رئیس

ای  هدات بر خواهد آمد. این گزارش در هفتصد صفحه تهیه و به صندوق تحویل شد. خلاصهای از عهده تعو با چه هزینه

صفحه در نامه فرهنگستان علوم در    1۵۰خوانی و/یا دانش تخصصی تغییر اقلیم ندارند در هایی که مجال درازهم برای آن

 به چاپ رسیده است.  139۶

خاب کردم، با خودم عهد کردم اگر روزی دو صفحه فیزیک نخواندم آن  من از ایام جوانی، که فیزیک را به عنوان پیشه انت

ام. بنابراین یکی از  روز خودم را فیزیکدان ندانم و در کار فیزیکدانان دخالت نکنم. تا به امروز به این عهد وفادار مانده

ام و بخشی از  داشته  ام دو صفحه فیزیک خواندن است. در سی سال گذشته همیشه یک درس موظفهای روزانهبرنامه

دهم. در سال گذشته یک  کنم. همین حالا نسبیت خاص و عام درس میام را برای آماده کردن آن صرف میساعات روزانه

ام و مرکز نشر دانشگاهی آن را چاپ کرده است. برای دانشجویان ارشد و دکتری  کتاب درسی در همین موضوع نوشته

که بیشتر کارهایم را در آن    Astronomy and Astrophysicsدارم که در مجلهدو مسئله پژوهشی    -ام. یکینوشته

بار  جا دارم؛ هر دو هفته یکجا و آن ام. به طور متوسط، هر دو هفته یک سخنرانی عمومی در ایندهم چاپ کردهنشر می

کنم. روزهای  شرکت می  بار در جلسات فرهنگستانکنم؛ هر دو هفته یکنصف روز در وزارت علوم در جلسات شرکت می

ها در زنجان هستم و به درس و  ها تا چهارشنبهزنم. یکشنبهپنجشنبه و شنبه هم در فرهنگستان با این و آن سر و کله می



کنم. بهترین ساعات برای تمرکز  ها، بعضاً تا پنج صبح، کار میکار هستم؛ ساعات دراز بسیاری از شبرسم. شبمشقم می

ام و الان پنج و نیم صبح  اید کردهعالی مقرر فرمودهین سه شب گذشته را صرف انجام تکلیفی که جنابحواس است. مثلاً ا

 های دیگری هم دارم.است. مشغولیت

برم. با آب و خاک  با طبیعت مأنوس هستم، به شراکت با دوستان باغ و راغی دارم. هر وقت فرصت کنم به آنجا پناه می

 کنم. شت میزنشینی را از تن دور میهای پکنم و کسالتبازی می

ایم. از چهار فرزندمان، یکی را در کودکی، و دیگری  در مورد زندگی مشترکم، من و همسرم زندگی تراژیکی از سر گذرانده

گذرد. خدا را شکر  ایم. شانزده سال از آن زمان میسالگی گم کرده  ۲9ایم. سومی را در  را در پنجاه سالگی از دست داده

 .شناس و استاد دانشگاه است سالی است. زمینمی را در کنارمان داریم. مرد فرهیخته میانچهار

هایمان به دیدار فرزین دوباره سو بگیرد. مان باز شود و چشمراهیم. امیدواریم روزی در خانهبهمن و همسرم هنوز چشم

مان بیرون  از خانه زنجان  138۲دارد. در شهریور    است . مهندسی عمران از دانشگاه شیراز  13۵۰فرزین متولد شیراز در سال

اش را همراه برده است. هر چه  روم«... شناسنامهای برای ما گذاشته: »مدتی به مسافرت میرفته است. یادداشتی سه کلمه

نوز زنده باشد  ایم. اگر هایم اثری به دست نیاوردهخود ما، پلیس زنجان و تهران و افراد و نهادهای دیگر، به دنبالش گشته

 سالی تکیده باشد. باید مرد میان

تکنولوژی ماشینی و پرشتاب  در گذشته نه  و  امروزی وجود داشت  دانش مدرن  نه  دو هزار سال،  به مدت هزار و  ها، 

می زندگی  رسم  و  راه  از  را  آنچه  مادرها  و  پدرها  بود.  کند  بسیار  در سراسر جهان  تغییر  فرزندان امروزی،  به  دانستند 

شدند. کمی بیشتر از پدران و مادران  کردند. فرزندان برومند به صحنه وارد میشدند و صحنه را ترک میموختند؛ پیر میآمی

 ای تعادل وجود داشت.دانستند ولی نه خیلی زیاد. در دنیا گونهمی

آزمایشگاهی، ماشین بر شواهد تجربی و  مبتنی  دانش مدرن  برکت  از  میلادی،  پایان سده هفدهم  بخار اختراع شد.    در 

کوتاه صدساله زمانی  بازه  در  آن  دانشمتعاقب  شمالی،  آمریکای  سپس  و  اروپا  دنیا،  از  بخشی  و ای،  دیگر  های جدید 

دانشان و ناآگاهان را زیر سلطه گرفتند. مردم منطقه جغرافیایی ما، های پرقدرت دیگر را آفریدند. توانا شدند و بیفناوری

ین تحول ناآگاه بودند. به درجات زیر نفوذ اروپای قدرتمند رفتند، یا به کلی مستعمره شدند. وقتی  هند، چین، آفریقا، از ا

شان، به بد و بیراه گفتن پرداختند. به هایماندگیها بیدار شدند، به جای بررسی علل عقبها و سدههم که از خواب هزاره

شود و حق و حقوق دیگران را پایمال  عدالت سرشان نمی  شان این بود که استعمارگران انصاف وزعم خود، حرف حساب

اند. تازه، سرعت  که در دنیایی که خدا آفریده، صاحبان قدرت همیشه ضعیفان را زیر مهمیز داشتهکنند. غافل از اینمی

رزیابی  شان را درست اماندگیجاماندگان، اگر هم سبب اصلی عقبتغییرات در الگوهای زندگی بسیار پرشتاب بود. به

کرده بودند، زیرساخت و فرصت لازم برای رسیدن به قافله پیشتازان را نداشتند. چنین بود که بخش عظیمی از جهان  



های  میلیون اروپایی شد. از بومیان قارهباستان، از سواحل مدیترانه گرفته تا اقیانوس آرام و تمام آفریقا، مستعمره چند ده

 چشم دیگری است.ن پرآبگویم که خود داستاجدید سخن نمی

دانیم دوای دردهایمان چیست. حکیم طوس گفته بود: »توانا بود هرکه دانا  هشتاد سال است می  -حال نزدیک به هفتادهربه

کوشیم، ولی چون سابقه  دانیم برای توان داشتن باید دانش داشته باشیم. در این راه هم میبود«، ولی یادمان نبود. الان می

چه جهش اروپا را در دویست سال  تر گفتم آنپیش  های نو نداریم، پیشرفتمان کند است.لانی در کسب دانشو تجربه طو 

های چند ده، چند صد، های دیگر بود که به انسان اروپایی اجازه داد به قدرتپیش رقم زد اختراع ماشین بخار و فناوری

ها به قدرت عضلانی خود و یکی دو اسب و  آفریقایی سال   و چندین و چند هزار اسب بخار دست یابد. انسان آسیایی و

چه دویست  گاوش بسنده کرد و درجا زد. بر گذشته حسرت آوردن خطاست. الان در کجای تاریخ هستیم؟ به نظر من آن

سال پیش رخ داد در حال تکرار شدن است. در بیست سال گذشته جهان دانش و فناوری جهش بزرگی داشته است که  

ها  شد در دانشگاهتر است. تا بیست سال پیش کامپیوترهای سریع را می از جهش دویست سال پیش بلندتر و طوفانیاحتمالًا

های  های دیجیتال مانند فناوریهای تحقیق و توسعه داشتند سراغ گرفت. ولی فناوریهای بزرگی که آزمایشگاهو شرکت

ها به اندازه امروز رایج نبود و جهان را به  های مبتنی بر این فناوریدانش  دیتا، و خیلی از نانو، بیو و اینفو، اینترنت، بیگ

خوانیم که انسان امروزی خلقت  کرد. در دو کتاب انسان خردمند و انسان خداگونه نوح هراری میاین سرعت عوض نمی

ست گرفته است. به کمک  دادیم، به دگیاهان، جانوران و انسان را، که تا دیروز به قدرت و حکمت خداوند نسبت می

درمانی، از سلول بنیادی، رگ و پی و عضله و استخوان برای قلب و کبد و ریه و چشم و گوش و مهندسی ژنتیک و ژن

آفریند. محصولات گیاهی و حیوانی تراریخته که خدا  کند. در لوله آزمایش بچه میآفریند. گوسفند درسته خلق میغیره می

بخار و الکتریسیته رخ داد  ها در مقایسه با آنچه در دویست سال پیش با اختراع ماشینگ دگرگونیآفریند. آهننیافریده می

مان نگاه کنیم و ببینیم اینترنت به تنهایی چگونه راه و رسم زندگی را در همین پنج  به زندگی روزانه  تر است.بسیار سریع

مان قبض آب و برق و تلفن پرداخت  و کارت بانکیسال گذشته عوض کرده است، به عنوان مثال: با گوشی هوشمند  

های  شهری تاکسیکنیم . برای سفر درونکنیم. خرید اینترنتی میخریم. هتل رزرو می کنیم. بلیت قطار و هواپیما میمی

از متکی به  ایم. بافزارهای لازم برای این خدمات را خودمان ننوشتهدهیم و هزار کاربرد دیگر، ولی نرماینترنتی سفارش می

 افتیم. دیگران هستیم. باز داریم عقب می

اید که سوادتان از سواد پدران و مادرانتان بیشتر است؟ هر وقت که  نکته دیگر، آیا شما جوانان و نوجوانان توجه کرده

شوند.  متوسل میمانند به شما  پدران و مادران در کاربرد گوشی هوشمند و نصب فیلترشکن و تنظیم تلویزیون و غیره در می

چه در دوروبرتان است سهمی نداشته باشید شما هم به  نسلی وارونه شده است. اگر در آفرینش آنتبادل اطلاعات بین

سوادان در خواهید آمد. امیدوارم همین چند نمونه از دگرگونی ی بیتان را از دست خواهید داد و در زمرهسرعت کارایی

دهد، شما نسل جوان را به فکر وادارد. شما امید و آینده این مرز و بوم هستید.  رخ نشان می  پرشتابی که در تمام نقاط جهان

ای زمام امور کشور را به دست خواهید گرفت. به هوش باشید. نکند مانند پدران و بیست ساله  -در بازه زمانی کوتاه ده



ر بار ناآگاهی کمر خم کردند، امروز شما در خواب  خبر بودند و زیمان، در دویست سال پیش که بیمادران سالیان گذشته

یکم احتمالًا  وناآگاه بودن و ناتوان ماندن در سده بیست  -بار شما به دیگران واگذارید. رنج و دردباشید و صحنه را این

 های هجدهم و نوزدهم بوده خواهد بود./چه در سدهبارتر از آنتر و رنجمهیب

 


